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  چكيده
. شـود   محـسوب مـي     اروپا ايران و تاريخ روابط    در   سازي  سرنوشت فصل   ،عصر قاجار 

 با شـگفتي  ت همراهذهنيهنگي غرب، بر مواجهة مسافران ايراني با فضاي اجتماعي و فر   
در ميـان ايـن آثـار،       . هـا شـد     سـفرنامه نخستين  بخش نگارش     ها اثر گذاشت و الهام      آن

 حائز اهميت شد كه رويكـردي       ها يسيانگلگزارش گرمرودي، درباب اخلاق و عادات       
فهـم او از گذشـته      . خواهانـه اتخـاذ كـرده بـود         جنس  هاي هم   به گرايش   نسبت  انتقادي  

گروهـي آن   .  جدي ميان پژوهشگرانِ موافق و مخالف رقم زده اسـت           ، چالشي حال  هتاب
 ـباتكايـن پـژوهش     . انـد   جويانه پنداشـته    را مستند دانسته و برخي جعلي و تلافي         بـر   هي

صورت انتقـادي،   شناسي تفسيري آلفرد شوتس، به      چارچوب نظري ماكس وبر و جامعه     
براي تعميـق ايـن     . كند  تر آن بررسي مي    گزارش گرمرودي را در بافت فرهنگي گسترده      

هاي ايرانـي معاصـر آن نيـز       كامگي در ديگر سفرنامه     جنس  تفسير، بازنمايي و تفسير هم    
نويـسان    شود تا به اين پرسش محوري پاسخ داده شـود كـه فهـم سـفرنامه                 واكاوي مي 

هـاي    كاسـتي . جنسان چه بـود     نسبت به سكسواليته در انگلستان با محوريت روابط هم        
توجهي به بافت توليد مـتن        شناسي مطالعات پيشين، استفادة گزينشي از منابع، بي         روش

خـوانش  . كنـد    بر ضرورت پژوهش حاضر تأكيـد مـي         يا عدم به كارگيري ابزار مقايسه     
هـاي موجـود در فـضاي     ها در بـاب سكـسواليته، تـنش    متني و تجربي روايت سفرنامه  

تأثير   دهد، مسافران، تحت    ها نشان مي    يافته. دهد فرهنگي ايران و انگلستان را بازتاب مي      
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هـا،    الاذهانيِ فرهنگ انگليسي    هاي نهفته در ساختارهاي بين      بندي  تجارب زيسته و گونه   
 و در برخي موارد حتي پيش از گرمرودي عقلانيـت و             هاي خود را توليد كرده      گزارش

 .اند منطق دروني گزارش او را تأييد نموده

  .، قاجار، مطالعات جنسيت، انگلستان، وبر، شوتس امهسفرن: ها كليدواژه
 

  مقدمه
فرازوفرودهاي سياسي،  ها را با      آني از مواجهة    سناد، ا انگلستان به ها  ايرانيسفر  در دورة قاجار،    

اعـم از سـفيران، سـياحان،       نويـسان     سـفرنامه ايـن   . دهد   ارائه مي  اجتماعي و فرهنگي اين كشور    
 نـسبت بـه    بر تمدن، نظم نوين و پيشرفتة اين سرزمين اذعان، امـا             بازرگانان و دانشجويان غالباً   

  . ها، گاه هرچند پنهاني، انتقاداتي داشتند اخلاقي و رفتاري انگليسي هاي  امور فرهنگي، ارزش
هـا و گـرايش    گرمرودي از اولين مسافران ديار فرنگ بود كه گزارشـي از وجـود امردخانـه       

پـيش از او،    ). 962: 1370گرمرودي،  ( ارائه نمود    1838/ق1254 به سال  1ها به سدومي    انگليسي
 در زمـان حكومـت      1833/ق1248 از كارداران سـفارت انگلـستان كـه بـه سـال              2جيمز فريزر 

محمدشاه به ايران سفر كرده بود، روايتي از مشاهدة موي بلند جوانان كرد در نـواحي مـرزي و     
هـا    ها و ايراني    هاي فرهنگي انگليسي    تفاوتها    تعبير آن به رفتار سدومي نوشته و با سرزنش آن         

  . (Fraser, 1838: 15)را خاطرنشان كرده بود 
اين روايات متقابل، موجب مناقشات كلامي در فضاي سياسي و فرهنگي آن روزگار شد و               

ساز تفسيرهايي گاه با همدلي و گاه نفاق ميان پژوهشگران تاريخ جنسيت بوده               امروزه نيز زمينه  
 اما بعضي با شيفتگي، غرب را مدينة فاضله و            گرمرودي را مستند دانسته،     گزارشبرخي،  . است

در ايـن  . انـد  جويانـه دانـسته     و گزارش گرمرودي را تلافي      عاري از هرگونه ناملايمات فرهنگي      
ديد ديگـر   هاي متضاد و فهم و تفسير روايت گرمرودي، زاوية         مطالعه، جهت تحليل اين روايت    

  :بت به فرهنگ سدومي در انگلستان مورد توجه قرار گرفت تا بررسي شودمسافران فرنگ نس
جنسان   نويسان ايراني نسبت به سكسواليتة جامعة انگليس با تأكيد بر روابط هم             فهم سفرنامه 

  چه بود؟ 
خـواني    ي هـم  ريتفـس گزارش گرمرودي با بازنمايي بافت فرهنگي انگلـستان، بـا رويكـرد             

                                                 
جنسان به  سكسواليته ميان هم را در اشاره به .)sodomy(طور عمده دو واژة سدومي يا همواروتيسم       اين مقاله به   .1

گرايي و همواروتيسم مربوط به دنياي مدرن معاصر و در اشاره به هويـت                جنس  هاي هم   البته واژه  .كار گرفته است  
هايي بـه      واقع در گذشته، گاه چنين گرايش       افراد است و قطعاً با چنين ديدگاهي در اين متن به كار نرفته است، به              

 .شد شكل رفتار ديده مي
2. James Baily Fraser. 
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  داشت؟
به تجارب زيستة ديگـر مـسافران و          به فهم روايت گرمرودي باتوجه    هدف اين مقاله، كمك     

مطالعه . است) وبر و شوتس(كارگيري چارچوب تفسيري     بررسي بافت فرهنگي توليد متن با به      
رسد كه در اين زمينه پژوهش مستقلي صورت نگرفته و  رو از آنجايي ضروري به نظر مي ِ پيش

 ـ بسا  چههاي تاريخي و      تفاوت داده  هـا، موجـب انتخـاب گزينـشي، اسـتقرا نـاقص و               ل آن  تقاب
  . داوري احتمالي برخي پژوهشگران شده است پيش

هـاي    دگرگـوني «در مقالـه    آبـادي از پژوهـشگران تـاريخ جنـسيت             نجم  از آن جمله افسانه   
ريـش    مردان بي و در كتاب    ) 2001(» زيبايي، عشق و سكسواليته در ايران دورة قاجار       : جنسيتي

بـر چـارچوب فرهنگـي جنـسيت و رد روايـت گرمـرودي، آن را                  باتكيه) 2005 (وو زنان سبيل  
او . مستندي تاريخي براي تحليل و تبارشناسي فرهنگ سـدومي در دورة قاجـار دانـسته اسـت                

دغدغة امثال گرمرودي را نگراني از قضاوت اروپاييان در مورد امـور جنـسي ايرانيـان خوانـده                 
 ,Najm Abadi(  مورد آداب اجتماعي خود خـشمگين بـود  هاي اروپايي در است كه از خوانش

2005: 37& 141 .(  
غفلت  زبان  فارسي هاي  هاي سفرنامه   در به كارگيري ديدگاه پسااستعماري، از داده       آبادي  نجم

 روايت يك معضل تقويت  تاريخي، با شواهد  رشدني درگ جاي به رويكردي  چنين .نموده است 
تـاريخ   كنـد، خـوانش   مـي  تـضعيف  را تحليلـي  شـناختي  روش دارد و دقـت    دنبال به خاص را 

 حمايـت  خـاص  ديـدگاه  يـك  از كـه  مواردي باشـد   صرفاً و نه  منابع شامل تنوع  فرهنگي بايد 
  . كنند مي

سال پيش  20خصوص ميرزا صالح كه حدود        نويسان، به   بررسي تجربة زيستة برخي سفرنامه    
. كنـد   مدلي با گرمردي را تقويت مـي      باشي، ه   از گرمرودي به انگلستان سفر كرده بود و صحاف        

هـاي قـضايي      بازنمايي وضعيت فرهنگي و اجتماعي انگلستان و توجه به اسنادي چون پرونـده            
ها   اند، در درك گزارش سفرنامه      مرتبط با سدومي كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته و انتشار يافته           

  . گشا بوده است ها راه هاي آن و تكميل داده
، ضمن همراهي بـا ايـدة       )2009 (هاي جنسي در ايران مدرن      سياست كتاب   ژانت آفاري در  

آبادي، نگاه ايدئالي نسبت به ظهور مدرنيته در اروپا و اثرات فرهنگـي آن در ايـران دارد و                     نجم
ويلـم  . »كـرده اسـت     شدت تحقير مي    جنسان را به    جامعة مؤدب اروپايي، روابط هم    «بر آن است    

نويـسان    معتقد اسـت برخـي سـفرنامه      ) 2008(ي جنسيت در ايران     فلور در كتاب تاريخ اجتماع    
 و در توليـد متـون    اروپايي در اشاره به سدومي به بافت فرهنگي ـ اجتماعي ايران توجه نكرده 

  . اند شناسانه داشته خود رويكردهاي شرق
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خواني نداشتند يا بـه       برخي مطالعات از حيث موضوع با محور اصلي با پژوهش حاضر هم           
گيري معنـا   غيرمستقيم در شكل طور هاي تاريخي و جغرافيايي متفاوتي تعلق داشتند، اما به نهزمي

  : هاي تفسيري مقالة حاضر نقش داشتند و لايه
بـر نظريـة      تكيـه   بـا ) 1402(» نگـاري    و تحليل جنسيت در تـاريخ      سمينيفم«زهره باقريان در    

اين . ت تاريخي تمركز نموده است   اسكات بر رويكردهاي فمنيستي و تحليل جنسيت در مطالعا        
نگاري اسـتعمار بـا       تواند در تحليل دوگانگي گفتماني همواروتيسم و در نقد تاريخ           پژوهش مي 

برخـي مطالعـات پـسااستعماري نيـز كـه بـه             .ها ي رسمي مفيد باشد      حذف يا سركوب روايت   
» ديگري«صورت    تحليل الگوهاي قدرت و سلطه فرهنگي غرب در چگونگي بازنمايي شرق به           

  . ها مؤثر باشند توانند در تحليل نگاه جنسيتي در سفرنامه اند، مي و با اهداف استعماري پرداخته
شـاه    شـناختي در دوران ناصـرالدين       دوسـوگرايي جامعـه   «فاطمه جميلي و زينب نادري در       

نمـايي  انـد كـه باز      نـشان داده  ) 1390(از لرد كرزن    » ايران و قضية ايران   «قاجار از منظر سفرنامة     
شناسـانه و     ها در سفرنامة كرزن نه فقط توصيف فرهنگي بلكه بخـشي از گفتمـان شـرق                 ايراني

  . سياست استعماري انگلستان بوده است
با نقد نگاه غرب به شرق بـا اسـتفاده از منـابع ادبـي،      ) 1371 (شناسي  شرقادوارد سعيد در    

گـري بـه شـرق        ديد تحقيـر و سـلطه       ها غالباً از زاوية       دهد كه غربي    فلسفي و تاريخي نشان مي    
هـاي    به بحث در مورد ورود و تحول نظريـه        ) 1382 (گفتمان نقد حسين پاينده در    . اند  نگريسته

هـايي از ادبيـات و نقـد متـون فارسـي              به نمونـه    پسااستعماري در فضاي فرهنگي ايران باتوجه     
  . پرداخته است

 پسااستعماري، به بحـث در مـورد        با مطالعات ) 1994 (موقعيت فرهنگي بابا در كتاب      هومي
پـردازد و هـدف او    تأثير آن در بازتعريف معنا و هويت مي روابط قدرت، استعمار و مقاومت و       

  .سويه و بازكردن فضا براي خوانشي چندلايه از تجارب تاريخي است هاي يك نقد روايت
. رفته اسـت  تفسيري قرار گ   شناسي  جامعه و پسااستعماري گفتمان پژوهش حاضر در تقاطع   

اما ايـن    كنند،  مي تأكيد قدرت استعماري و روابط   گفتمان بر اغلب پسااستعماري هاي  چارچوب
پرداخته تـا درك كنـد       نويسان  سفرنامه ذهني معناسازي پژوهش به طور عمده به بررسي فرايند      

 و زيـسته   تجـارب    ازطريـق  طـور ويـژه سـدومي را        و بـه   »ديگـري «ها چگونـه فرهنـگ        كه آن 
شناسي معكـوس موضـوع ايـن         ي شرق ريگيپالبته  . كنند  خود روايت مي   تفسيري هاي چارچوب

  .مقاله نيست
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  شناسي روش
  اين مقاله به شيوة تفسير وبري و با انعكاس چـارچوب شـوتس بـه تطبيـق و مقايـسة روايـت                     

نشده در گفتمان تاريخي وجود دارند كه با شـواهد            برخي مسائل حل  . ها پرداخته است    سفرنامه
روش تفـسيري وبـري؛     . ها ارائه شده است     هاي متضادي از آن     د تطبيق نداشته، گاه تفسير    موجو

 كه در ميانة ديدگاه پوزيتيويستي و رويكرد شـكاكانه بـه تـاريخ قـرار دارد، شـامل                   1»ورستهن«
 و نيـات كـنش و    هـا، اهـداف   بردن بـه زمينـه   براي پي) Direct Observation( مشاهدة مستقيم
است كه به معناي نهفته در كنش، بافت تاريخي ـ  ) Indirect Observation(يم مشاهدة غيرمستق
  ). Weber, 1978: 4-8 (پردازد دهد، مي  بعداً انجام ميكنشگرفرهنگي و آنچه 

هـا،    ها، برنامـه    هاي متناقض، ناگزير تفسير و تأمل در مورد انگيزه          مواجهه با متون و گزارش    
تواند با مطالعات   مكتب تفهمي مي.)Čhernin: 20( طلبد  ميشناسي يا نيات نويسندگان را روش
 نجامـد يبتر    ها، به درك عميق     ها و تحليل نقادانة آن       روايت   و تفاوت    و كشف شباهت    اي  مقايسه

)AbdulRashid, 2015 .( تايپ ايدئال«روايت  «) Ideal Typus (و مـدلي  شناختي  زاري روشاب
درك گـزارة  تـوان ضـمن    آن مـي هاي تاريخي بـا   پديدهمقايسة آميز است كه با  انتزاعي و اغراق 

   ).Weber, 1978: 5-6/1 (گيري كرد  اندازهاز موارد تجربيآن را انحراف ، ميزان تاريخي
 فاصلة زمـاني را از رويـداد، ميـان          نيو كمتر ، با داشتن شواهد متعدد      » تايپ  ايدئال«روايت  

با حذف نظام ارزشي ). Schaff, 1976: 235 (ندازدا ها فاصله مي داستان خيالي و عينيت گزارش
و عاري از احساس يا     خنثي   زبانبا داشتن   . كند مي ي يا محكوميت ديگري اجتناب    دار  جانباز  

 شـواهد متنـي و      بـاوجود نقـد منـابع      بـه    .گيرد  هاي موازي قرار نمي     تأثير روايت     اعجاب، تحت 
هـاي   از اسـتدلال عقلانـي يـا شـيوه    تواند  مي). Čhernin, 2020: 13-19(كند  غيرمتني توجه مي

 سياسـي،  موقعيـت خـاص  و ) Roth, 2012:39-313(بهره بگيـرد  ، گفتماني جهت غناي تفسير
 ;Tucker, 162(هـا بررسـي نمايـد      آن ةانگيـز اجتماعي و فرهنگي كنشگران را هم بـراي درك  

Robert, 1954: 29 .(  
از ديـدگاه وبـر، اعمـال       ) كلاسـيك (اي به بررسي قدرت       صورت حاشيه   پژوهش حاضر، به  

. فرد يا گروهي بر افراد ديگر، و عقلانيت توجه كرده است) سنتي، كاريزماتيك يا قانوني(سلطه 
بـا  : به اصول اخلاقـي؛ ابـزاري   باتوجه: ؛ ارزشي ورسوم  آدابمتأثر از   : عقلانيت وبري انواع سنتي   

   گيـرد   حـساسات را در برمـي      از ا  متـأثر : گري بـراي يـافتن مـسيرهاي بهينـه و عـاطفي             حساب
                                                 

ترجمـه شـده    » بـصيرت «و  » درك«اي آلماني در اشاره به مكتب تفهمي است كه به             واژه) verstehen(ورستهن .1
   .است
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)Weber, 1946: 46-66  .(  
توانـد بـر عمـق        شناسي تفسيري شوتس كه ريشه در فلسفة پديدارشناسي دارد، مـي            جامعه

چارچوب شوتس به ساختن و اشـتراك گذاشـتن معنـا ازطريـق تجـارب               . تفسير وبري بيفزايد  
). Schutz, 1970:125 (پردازد يالاذهان در دنياي اجتماعي م زيسته، ذخيرة دانش و مكانيسم بين

هاي آگاهي اشـاره دارنـد كـه جهـان ازطريـق آن       به جريان )Lived Experience (زيسته تجربة 
، سيــستمي از )Stock of Knowledge (دانــش ذخيــرة ). ibid,1973: 69 (شــود معنــادار مــي

فهم شرايط فعلـي    هايي است كه با تجربيات گذشته ارتباط دارند و براي             بندي  ساختارها و گونه  
با اشتراك گذاشتن ) InterSubjectivity (الاذهان مكانيسم بين). ibid, 1970: 74 (روند به كار مي

گـري    كننـده و بـا ميـانجي        هاي آگاهيِ افراد شركت     ي جريان دگيتن  درهممعاني و ارتباط ازطريق     
 ريشه در دانش جمعي )Typification ( بندي گونه). ibid, 1967:181 (شود بندي برقرار مي گونه

). ibid: 185 (كنـد  بينـي را در تعـاملات اجتمـاعي ممكـن مـي      دارد و درك متقابل و قابل پيش
كارگيري چارچوب شوتس ازطريق تجارب زيسته و ذخـاير دانـش مـسافران و آشـكاركردن         به

صـورت   تري از فضاي فرهنگي انگلستان به       تواند درك عميق    هاي معنا با برقراري ارتباط مي       لايه
  .هاي تجربي فراهم نمايد گزارش

  

  هاي پژوهش يافته
  خان گرمرودي و وضعيت سدومي سفرنامة فتاح. 1

بـا  . ميرزا بود كه بعدها به خدمت محمدشاه پيوسـت          خان گرمرودي از منشيان دربار عباس       فتاح
خـان    ها در قـضية هـرات و افغانـستان، او بـا هيئتـي بـه رياسـت حـسين                     هاي انگليسي   دخالت

بر نگـارش وقـايع سـفر،         گرمرودي افزون . باشي جهت طرح شكايت به اروپا سفر نمود         ن    داآجو
  . نامه گزارش نمود ها در شب هاي خود را از فرهنگ سكسواليتة انگليسي ها و شنيده شرح ديده

عـالم    ملـل     در ميـان كـل      «: ها دانست    فريزر به فرهنگ ايراني     او علت نگارش آن را توهين     
اي اعمـال ناشايـست     اماره و اغـواي شـياطين مرتكـب پـاره     سبب غلبة نفس   به بعضي از جهال  

خـصوص بـه ايـن كـردار زشـت            تمامي اوصاف ذميمـه بـه       شوند، لكن اهل فرنگستان كه به       مي
اند كـه همـة اوقـات بـه آنجـا رفتـه، پـول            قرار داده ... ها  موصوف و معروف هستند و امردخانه     

 اتصاف بـه ايـن      همه  نيادور از انصاف است كه با       . شوند دهند و مرتكب اين عمل قبيح مي        مي
هـا نـسبت داده و در    عمل ناصواب، اهل ايران را خطاب و عتاب نمايند، ايـن صـفت را بـه آن           

  .»ها بنويسند كتاب
كند كه انحطاط اخلاقي را نه  گرمرودي در گزارش خود به ادراكات مشترك ذهني اشاره مي   
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او از مجـراي عقلانيـت      . شـمرد   هـا مـي      در تمام فرهنـگ    مختص يك فرهنگ بلكه افراد جاهل     
كند در برابر عقلانيت ابزاري غرب، مقاومـت كنـد و بـر مـشروعيت جامعـة                   ارزشي تلاش مي  
  . ايراني تأكيد كند

هـا    خواسـت، بـر آن      ها مي   خواندن اخلاق و فرهنگ شرقي      براساس فهم او، غرب، با پست       
، بـه تمـايز و      »ايـران   اهـل   «و  » فرنگستان  اهل  «ارت  گرمرودي با كارگيري عب   . ورزي كند   سلطه  
در متن خود بـا نقـد آنچـه انحطـاط فرهنـگ       . پردازد  بندي ميان فرهنگ غرب و شرق، مي        گونه

» ديگـري «بـه مخالفـت بـا       » خـودي «شود و براي حفـظ هويـت          داند مواجه مي    ها مي   انگليسي
هـا را بـه        ايرانـي   هـاي فرهنگـي خـود،       يالاذهانيِ نگران   خواهد با انتقال بين     گويي مي . پردازد  مي

مقاومت، برخورد سنجيده در مقابل غرب و دفاع از فرهنگ خود ترغيب كند و به بـازنگري در     
  .هويت سنتي خود فرابخواند

تواند با توسل  هاي گرمرودي، مي با فقدان اطلاعات تاريخي، شناخت بيشتر ذهنيت و انگيزه
فتاحي، مصحح سفرنامة گرمـرودي،     .  داشتند، ميسر گردد   به فهمي كه ديگران از معناي كنش او       

نامـه را     كنـد و شـب      داند، اما منطق نقـد او را تأييـد مـي            نگارش او را تا حدي تند و صريح مي        
براساس فهـم او، گرمـرودي، بـا        ). 3-41: 1370فتاحي،  (پذيرد    عنوان يك مستند تاريخي مي      به

 ـ       نقد مدرنيتة غربي، مي    هـا، بـا    هـاي اروپـايي     گرايـي   هـا و لـذت      روي  ادهخواست با اشاره بـه زي
  . ها مقابله كند شناسانة آن هاي شرق كليشه

 ارزشـي   -هـاي عـاطفي     محمود، نويسندة تاريخ روابط خارجي ايران و انگلستان، به كـنش          
يابد كه جزئيـات ملاقـات        مي» شخص باذوق و دقيقي   «گرمرودي در سفرنامه توجه كرده، او را        

 بـه نقـل از      306: 1335محمـود،   (» عبارات بسيار شيرين ضبط نموده است     «ا  خود را در اروپا ب    
  ). فتاحي، مقدمة سفرنامه

زيردسـتان زبردسـت و     « تبريز، گرمرودي را يكي از        قوسي، رئيس كتابخانة ملي     محمدعلي  
هـايي چـون    بينـد كـه يـا ارزش    متن او را كنشي ارزشي و عقلانـي مـي  . ، خوانده است»نظير  بي

روشـنفكر  «دادن صفاتي چون      قوسي با نسبت  . ي و آگاهي تاريخي هدايت شده است      پرست  ميهن
كنـد   به گرمرودي، عقلانيت كاريزماتيك او را در مقابـل اسـتعمار برجـسته مـي    » دوست  و وطن 

  ).  به نقل از فتاحي، مقدمة سفرنامه19 -21: 1324قوسي، (
  

  وضعيت سدومي در انگليس پيش از قرن نوزدهم. 2
به موقعيت و بافت سياسي، اجتمـاعي و          چوب تفسيري وبر، درك معناي كنش باتوجه      بنابر چار 

هـاي   جهـت فهـم روايـت گرمـرودي، داده    ). Robert, 1954: 29(شـود   فرهنگي آن ممكن مـي 
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اي از وضعيت سدومي در آن        گزارش او در بستر فرهنگي و اجتماعي انگلستان با ذكر تاريخچه          
ها از آنجايي ضروري  بررسي اين داده  .  مورد بررسي قرار گرفت    سرزمين از ابتدا تا قرن نوزدهم     

انـد    زمين نـسبت داده     هاي غربي، منشأ اين رفتارها را به مردم مشرق          نمايد كه برخي پژوهش     مي
  . هاي صليبي به غرب انتقال يافته است هاي مختلفي چون دورة باستان و جنگ كه در دوره

 محاكمـات قـضايي و تعـدد       مـورد  در هـايي   داده ارائـة  بـه  در اين راستا، پژوهش حاضـر،     
 نظـام  كـردن   در انگلستان پرداخته است كه هـدف از آن برجـسته           مرتبط با سدومي،   هاي  پرونده
هـا، جهـت      شـاخص  ايـن  نيست، بلكه اسـتفاده از     نفسه  سدومي في  كيفري هاي  شيوه يا حقوقي

 در انگلستان، كه دهد  مي اننش ارقام اين. تر آن جامعه است     گسترده فرهنگي تصويركردن فضاي 
 يا گرفته شكل فرهنگي شرايط از خاصي وسيلة مجموعة   به اندازه  چه   تا مطالعه مورد دورة طول
  .نمود يافته است اجتماعي و هاي حقوقي واكنش در كه بوده آن معرض در

عقلانيـت سـنتي جامعـه      . سـاز نبـود     جنسان، هويت   در اروپاي دورة باستان، روابط ميان هم      
طرفي داشت، بنابراين امروزه سـوابق تـاريخي          ت به آن رفتار، موضعِ تسامح و تساهل يا بي         نسب

پسران درگيـر در ايـن كـنش بـا اصـطلاحاتي چـون اينگـل، گانيمـد،                  . شود  محدودي ديده مي  
 ,Blount,1661; Bly(شدند  ، ناميده مي)قوم لوط( و سدومي، اشاره به سرزمين سدوم 1كاتاميت

2000: 69; Johansson, 1996( تأثير آيين مسيحيت، اين رفتار، گنـاه و نقـص      تحتمرور به، اما
  ). Boswell, 1980: 180(اخلاقي شمرده شد 

توانست، پاسخي به روند افزايش اجتماعي آن باشد كه واكنش حكومـت را               شناسي مي   جرم
عمـال شـد و     هايي براي افراد درگيـر ا       براي حفظ نظم اجتماعي برانگيخته بود، پس محدوديت         

سنت پيتـر داميـان در قـرن يـازدهم،     . نمود هاي اخلاقي مواجه      ها را با قضاوت     تجربة زيستة آن  
با . ها اعمال نمود و آن را گناه عليه طبيعت دانست        اولين اقدام جدي را عليه روابط ميان كشيش       

 يـا   تداوم مقابله در قرن دوازدهم، سدومي يك جنايت اخلاقيِ جدي بـا مجـازات قطـع عـضو                 
  ). Jordan, 1997: 45-66; Karras, 2020: 969-79 ;Legman, 1966: 11(مرگ تلقي شد 
هاي صليبي گويي موجب تلاش براي احياي مجدد هنجارهاي سنتي و بازگشت  بروز جنگ 

مـدت سـربازان از خـانواده در     تـداوم جنـگ و جـدايي طـولاني      . به تشديد روابط سدومي شد    
يجاد كرد و با تغيير روابط به صـميمت ميـان مـردان، بـا ايجـاد                 ساختارهاي اجتماعي، اختلال ا   

كه، كليسا تسليم در برابر هـواي   درحالي. تجربة ذهني مشترك، به رشد دوبارة اين رفتار انجاميد  
و هـر ارتبـاط   ) Karras, 2020: 981; Coward,1980: 186(شمرد  شخصيت مي نفس را ضعف 

، اعدام مرتكبين را آغـاز كـرد        )حكومت( حوزة سكولار    خواند،  غيرمولدي را عميقاً انحرافي مي    
                                                 

1. Ingle, ganymede, catamite 
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)Copley,1989: 16-17; Greenberg, 1988: 260; Crompton, 1980: 17 ( اما پايداري سدومي
در جامعه قابل رديابي بود و حتي اقدام ادوارد دوم پادشاه انگلستان به چنين روابطي، نـشان از                  

  . عي بودويژه در سطوح بالاي اجتما گسست در نظم به
 مأموران آمار بر هيباتكها  با پژوهش در روابط خصوصي كشيش) 2005(و برنارد) 2003(شاو

 دو سـوم  م، از گستردگي انواع انحرافات حكايت كردند كـه حـدود            1530هنري هشتم در دهه     
 از مـردان  چهـارم  كاساس، احتمالاً ي براين). Trumbach, 2012: 834 (گرفت مي جامعه را در بر

 كنـد   پسران و هم زنان ارتباط داشـتند، امـا رابـرت برتـون آمـار بيـشتري را بـرآورد مـي          هم با 
)Trumbach, 2007b: 49-52 .(  

دهد، هنوز ميان قانون و اجرا، فاصـله وجـود داشـت و پيگردهـاي        ها نشان مي    اين پژوهش 
ن را  م، فعاليـت مـردا    1533 بـه سـال      1»بـاگري «هنري هشتم بـا اعـلام قـانون         . واقعي نادر بود  

هـا بـا اسـتانداردهاي     سـويي مجـازات   اقدام او در جهت هـم ). Noble, 2019(انگاري كرد  جرم
اي   كنتـرل درآورد، امـا چنـين نظـارت گـسترده      اخلاقي بود تا بتواند رفتار افراد درگير را تحت     

موجب ايجاد تنش اجتماعي، مخل نظم عمومي و غيرممكن بود و شكاف و دوگانگي همچنان               
  .اندم باقي مي

البته ماهيـت ميـل مردانـه تغييـر         . شود  در قرن هفدهم، واژة سدومي در متون كمتر ديده مي         
هنوز زنان و نوجوانان از نظر جنسي منفعل بودند و مردان به هـردو تمايـل                . چنداني نكرده بود  

ميلي بـه   ، كاهش يافته يا بي دهند كه سدومي منابع نشان نمي). Trumbach, 2012: 832(داشتند 
واقع كاربرد اين واژه با رشد احساسات ضدكاتوليك عصر روشـنگري             به. آن افزايش يافته باشد   

الاذهاني، تابو شده و برخي متون تاريخي هم جهـت            صورت بين   و ارتباط آن با كفر و اعدام، به       
بيكن كه  نامة فرانسيس     م در انتشار زندگي   1845كاري شده بود؛ چنانچه به سال         حذف آن دست  

تغيير كرد، با كاهش واژة     » شرارت«به  » سدومي«م به سدومي متهم شده بود، واژة        1621الدر س 
 McEnery(هـاي دورة باسـتان، چـون گانيمـد و كاتاميـت افـزايش يافـت         سدومي، برچـسب 

&Baker, 2017: 199-208; Bray, 1982: 65; Noble, 2019 .(  
واقع درك مشترك   به.  اجتماعي بود  هاي  اين تغيير از نظر زباني، سازگاري با تغيير حساسيت        

. كـرد  هاي زباني هدايت مـي  تر در چارچوب صورت پوشيده با تغيير در تعبير اين رفتار، آن را به        
 زمان، سـدومي تقريبـاً بـه انـدازة ايتاليـا در كـشورهايي چـون انگلـستان رواج داشـت                       در اين 

)Norton, 2012, Burg, 1995 (شـد و  ر دربار ديـده مـي  و در سطوح مختلف اجتماعي حتي د 
  ).  Trumbach, 2012: 834( سوم به چنين روابطي شهره بودند  جيمز اول و ويليام

                                                 
1. Buggery  
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برخي پژوهشگران معتقدند، در قرن هجدهم، با پيدايش مدرنيته، سدومي با تغيير سـريع و               
زمان در انگلستان، فرانسه و هلند به رفتار يك اقليـت تبـديل و موجـب                  در طول يك نسل، هم    

گرايي به تمايل صرف به زنان شد و ديگر مشروع نبـود كـه               هايي نسلِ اولِ مردان، از دوجنس     ر
   1.جوانان از يك دورة انفعال جنسي عبور كنند

اي بـا ايـن    رأي شد كه كاهش چنين شيوع گـسترده         شواهد بايد با ترومباخ هم     بر  هيباتكالبته  
 -Trumbach, 2012: 832( اسـت  بـاور  رقابـل يغزمان در چندين كشور، سخت و  سرعت و هم

845; Trumbach 2003, 123-25; Johnson, 2020: 16 .(هـاي اجتمـاعيِ    با وجود فعاليت گروه
  . ها، سدومي همچنان در جامعه فعال بود» مولي«خواه چون  جنس هم

. در اواخر قرن هفدهم از مرداني با تمايلات ناسازگار با جنسيت پديد آمـد             »  مولي«فرهنگ  
معناي نرم و زنانه گرفته شده كه در عاميانه به مردانِ زنانه اطلاق   به mollis از كلمة لاتينمولي 
مخفيانـه بـا داشـتن كلمـات رمـزي در      ... هاي لندن از هر نوع؛ كارگر، اشراف و       »مولي«. شد  مي

هاي مـولي در اطـراف بـاغ كاونـت، مورفيلـدز، مـسافرخانة                ها و خانه    ها، كافه   ها، ميخانه   كلوپ
  ). Norton, 1992: 39-4; Thom, 2015(كردند  وآمد مي خانة سلطنتي، رفت ينكلن و صرافل

كردنـد و بـا       از ضـميرهاي مؤنـث اسـتفاده مـي        . نمودنـد   ها بيشتر خود را زن، تصور مي        آن
هاي زنانـه و اجـراي سـاختگي مراسـم ازدواج، عروسـك چـوبي هـم بـه دنيـا                       پوشيدن لباس 

  ). McKee, 2020; Norton: 91-9; Ward, 1869: 1-74(آوردند  مي
بودن تمايل به پسرها، حتي در        معمول.  به اوج رسيد   1700-1730هاي  فرهنگ مولي در سال   

هـا، مـردان       از نمايشنامه  سوم  كدر ي . هاي اجراي نمايش در لندن، مشهود بود        ها و صحنه    نقاشي
كردنـد   تـرنس اجـرا مـي   به پسران داشـتند و نقـش زنـان را پـسران      ) معمولاً دلسوزانه (تمايلي  

)Trumbach, 2012: 835 .(   ،درگيرشدن فضاهاي هنري به اين روابط در فضاي ذهنـي مـشترك
دنبال داشت و مصادرة جان و مـال گـويي چنـدان     شدن مضامين و پذيرش اجتماعي را به    عادي

  . مؤثر نبود
ان جهـت   برخـي مـرد   . در قرن هجدهم، ارتباط بين زنانگي و همواروتيك دوباره تأييد شد          

ي و بوسه در ملأعام     احوالپرسها، لباس ساده پوشيدند و از سلام و           نمودن خود از اين گروه      بري
                                                 

هري در  كه جعفـر ش ـ     دنبال اثبات آن در دورة قاجار است درحالي         آبادي هم به    اين همان ديدگاهي است كه نجم      .1
آبـادي بـا    نجـم . كنـد  ها اشاره مـي  خانه  در دورة پهلوي، بارها به فعاليت جدي مردان در روسپي      طهران قديم كتاب  

واقع  كند، اما به گرايي توجيه مي استفاده از روش تحليل گفتمان فوكو، آن را نشاني از كننرل و سازماندهي همجنس 
هايي جنسي و بازاري و       جتماعي، موجب بروز، افزايش تنوع گرايش     ورود مدرنيته با تغيير در ساختار اقتصادي و ا        

 .ها شد شدن اين روابط و نه مهار آن عادي
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 ,Trumbach(خودداري كردند و تلاش نمودند منشأ سدومي را در كشورهاي ديگر نشان دهند 

1991: 133-5; Roelens, 2021: 6 .(       در چنين فضايي اسـت كـه برخـي مـسافران انگليـسي بـا
دادن و روبوسي مردان ايرانـي، آن را بـه روابـط سـدومي تعبيـر                   هر كنشي چون دست    مشاهدة
  .  كردند

مـولي،    م بـه خانـة      1726و  1706هـاي      مانند حملة سـال    1هاي اصلاح رفتار    اقدامات انجمن 
هاي لندن حـداقل از      روزنامه. نمايد  هاي در حال گسترش را مستند مي        وجود شبكه » مادركلاب«

 :Trumbach,2012: 842; Bray, 1995(در موقعيت سدومي گزارش دادنـد  مرد 500دستگيري 

103-7; Greene, 2003: 203-32 .(ها كمتر شنيده   صداي مردان اهل انحراف در دادگاهحال نيباا
در بسياري مـوارد هـم بـه شـكايت          . شد  سوزانده مي   شد و سوابق محاكمه اغلب با مجرمان          مي

 ;McEnery &Baker,2017: 206(شـد   گري رسيدگي مي يانجيافراد، با اقدامات غيررسمي و م

Johansson& Percy, 1996: 175-6 .(  
ماهيت غيرقانوني سدومي و از طرفي رواج آن به عاملي تهديدكننده براي اخاذي هم تبديل               

.  هزار مورد تعقيب سـدومي ثبـت شـد         90م، در لندن حدود     1725م و   1692هاي    بين سال . شد
جيمـز و امتـداد    هـاي تفريحـي ماننـد پـارك سـنت            هنگام، در مكان    د، شب محل دستگيري افرا  

 ). Bleakley, 2021: 48-331 (2بود» بزرگراه«رودخانة تايمز، در تاورهيل يا 

انگـاري    به كنش سدومي در مردان بود و روابط ميان زنان، جرم            ها عموماً مربوط    اين پرونده 
شيوع اين رفتار، عملاً قوانين بازدارنـده، نمـادين   با ). Curzon, 2020; Norton, 2020(شد  نمي

هاي مولي با اين  فعاليت خانه. شد بود و ميان اين قوانين با تجربة زيسته افراد دوگانگي ديده مي       
 ازجملـه     مـولي   هـاي   در قرن نوزدهم، در منابع، فعاليت خانه      . اقدامات كم شد، اما از بين نرفت      

ها، با تشديد فشارها ناگزير به زيست شـبانه و زيرزمينـي    نهشود و اين خا ديده مي» قوي سفيد «
 ).  Cook, 2005: 33-7(شدند 

كــه نــام خــود را از باشــگاه و غــذا ) Macaroni(»  ماكــاروني«هــاي  م گــروه1770در دهـة  
ها جواناني بودند كه با انجام سفرهاي زياد، به فرهنگ            آن. گرفته بودند، فعال شدند   ) ماكاروني(

يي و  ايتاليـا ها،     مد آن  سبك. هاي شيك و زنانه اشتياق داشتند       هاي افراطي با لباس   خارجي و مد  
پوشـش و آرايـشي     . رسـيد نيـز   بورژوازي  طبقة  به  مرور     كه به  نخبگان بود فرانسوي و مرتبط با     

شده به رنگ سرخ، شمشيرهاي بلنـد، كـت و            هاي بلند، صورت آرايش     گيس  عجيب شامل كلاه  
                                                 

1. Society for the Reformation of Manners 
هـا   كه اين افراد چرا شبانه در اين منطقه حضور داشتند و دستگير شدند، هيچ توجيهي در پرونـده           در توجيه اين   .2

  .شد ديده نمي
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هــاي  هــا گــرايش داشــتند و ميــان آن... مي تنــگ و رنگارنــگ وشــلوارهاي تــوري يــا ابريــش
  . شد خواهانه ديده مي همجنس

د يـا   زن و مـر   كننـدة     حدفاصـل گـيج   در  هـا را      ماكـاروني جنـسيت   برخي پژوهشگران، گاه    
فرهنگ همواروتيـك اوليـه در        ها را نمادي از خرده      خواهند آن   برخي هم مي  . دانند   مي دوجنسي

با ). Johnson, 2020: 2-3; Thom, 2023; Rauser, 2004: 105-6 (1دمحسوب كنن دوران مدرن 
  .هاي مولي و ماكارون، گروه جديد دنديسم وارد عرصه شدند كاهش فعاليت گروه

هاي جنسيتي و   كه گاه با نقش(Dandyism)در اواخر قرن هجدهم، پديدة فرهنگي دنديسم 
و آكادميك و فرهنگي كه اصـل و نـسب          يافت، در ميان طبقة متوسط        روابط سدومي ارتباط مي   

هاي متناسـب     ها با طرفداري از ظرافت اشرافي، با پوشيدن لباس          آن. اصيلي نداشتند، بروز يافت   
 ,Moers,1960: 17-21;Coblence(و سبك زندگي ساده از خودنمايي قرن هجدهم دور شدند 

  . اين پديده تا قرن بيستم ادامه يافت) 45-67 :1988
 هــزار مــرد در انگلــستان و ولــز ديــده     8م، گزارشــي از محاكمــة  در قــرن نــوزده 

دهـد، مقابلـه،    اي است كه نشان مـي  درمجموع اين تاريخچه). Trumbach,2012: 842(شود مي
مجازات و محروميت افرد درگير با سدومي، نتوانست پايان اين رفتار را رقم بزند رويكرد وبـر                 

اي كه كنش در آن اتفاق افتاده اسـت،       و جامعه و شوتس، شناخت موقعيت فرهنگي و اجتماعي        
هاي بافت فرهنگي جامعة انگلـستان        بر اين اساس، بررسي پيشينه و داده      . دانند  لازمة فهم آن مي   

براي معنابخشيدن به روايت گرمرودي نه تنها مفيد بلكه ضروري بود و از گزارش او پـشتيباني                 
  .ردازانه دانستپ توان روايت او را شخصي يا خيال كرد، پس نمي

  

  ها و سدومي در انگلستان بررسي سفرنامه. 3
، )بينامتنيـت (هاي ديگـر    هاي روايت گرمرودي، مقايسه آن با سفرنامه        جهت فهم باور و استدلال    

كنند يا    ها، روايت او را تقويت مي       سويي، يا تضاد فكري آنها و اينكه داده         شود كه هم    موجب مي 
  : گيرند  در سه گروه قرار ميها سفرنامهاين . نه؟ مشخص شود

  ها سفرنامة ديپلمات. الف
 الدولـه،   امين الملك،  اعتصام ،گرمروديايلچي،    سفرنامة  نظير مأموران و سفيران سياسي   ة  سفرنام

بـه قـصد     كه البته    صالح شيرازي  ميرزا، ميرلايق و سفرنامة     فرهادميرزا،  ظهيرالدولهميرزا سالور،   
                                                 

 را زير سـؤال  -شناسان موج سوم فمينيسم، هويت جنسي ـ صرفاً زن و مرد  اين پژوهشگران عموماً مانند جامعه .1
توانـد بـراي يـافتن     مـي ، هـا  هـا و ماكـاروني    فرهنگي برخي بـه مـولي       خردهنگاه  . دانند  برده و برساختة تاريخي مي    

 .در تاريخ گذشته باشدLGBTQ  هاي  هاي گروه ريشه
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   .شد انگليس ةتحصيل روان
  سفرنامة جهانگردان و بازرگانان. ب

سـياح، پيـرزاده،    ؛ مـسير طـالبي،       شـدند   يـا تجـارت نگاشـته      قصد سـياحت    كه به  ييها  سفرنامه
صـورت مجـازي سـفرنامة تخيلـي       بـه  بنـدي،  در اين دسته. هالدول  سهامةسفرنام و باشي صحاف

  .گيرد ، هم قرار مي»ابراهيم بيگ«
  سفرنامة شاهان و شاهزادگان. پ

  شاه شاه و مظفرالدين ناصرالدينميرزا،  رضاقلي  شاهزاده ةسفرنام
ي موضـوع   ريگيپها يا     به بحث اخلاق و فرهنگ انگليسي       ، مطلبي راجع  ها  در غالب اين سفرنامه   

ها، به دلايلي چون ملاحظـات سياسـي،          توان تصور كرد كه اين سفرنامه        مي .سدومي يافت نشد  
بـه ايـن   ...  يا آشنايي انـدك بـا زبـان انگليـسي و       اقامت كوتاه مسافران، نبود فرصت شناخت و      

بيگ ديـده     باشي و ابراهيم     ميرزا صالح، صحاف    روايت سدومي در سفرنامة   . اند  موضوع نپرداخته 
  . شود مي

اشـاره بـه سـدومي در انگلـستان بـا           . هـا اسـت     گزارش ميرزا صالح، نقطة آغاز اين روايت      
باشـي    هـاي صـحاف     رسـد و بـا داده       ه اوج مي  شود، با روايت گرمرودي ب      سفرنامة او شروع مي   

بيگ است كه حضور      اي در سفرنامة ابراهيم     ها ، تمثيل مراغه     در مقابل اين روايت   . يابد  تداوم مي 
  . پذيرد فرهنگ سدومي در اروپا را نمي

  
  هاي كلي از وضعيت روابط سدومي در انگلستان برداشت

 در جـواني بـه قفقـاز    بيـگ  ابـراهيم فرنامة ، نويـسندة س ـ )م1903/ق1321(اي  العابدين مراغه   زين
مهاجرت نمود و تبعة روس شد، اما پس از مدتي با پشيماني و مهاجرت به عثماني، باقي عمـر                   

  : نويسد ديد خود نسبت به سدومي در اروپا چنين مي  او در مورد زاوية 1.را در استانبول گذراند
و بلكـه برازنـدة طبيعـت هـيچ حيـوان            شايستة شأن آدمى      و نقلاً  كه عقلاً  - فعل شنيع  اين«

 عموم قبايح را به مردم حالى ،شعراى غرب و فيلسوفان ايشان .  نيست دانند،  نميوحشى و اهلى    
در جميع ممالك اروپ كسى بر ايـن نـصيحت محتـاج نيـست، زيـرا كـه                  . اند  دهيكرده و فهمان  

ل مستحـضر   گونه فاعل و مفعول از خـاطر ايـشان خطـور نكـرده و از موضـوع و محـصو                     اين
  ).3/645: 1385اي،  مراغه(» اند نبوده

، »فعـل شـنيع  «هـايي چـون    گذاري، با كاربرد واژه گويي ادبي و ارزش  اين سفرنامه، با اغراق   
                                                 

 .علت عدم پرداخت ماليات با حكومت ايران درگير شده و به قفقاز مهاجرت نموده بود واني بهاو در ج .1
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كنـد تـا      شهر اخلاقي اروپايي ترسيم مي     ، يك آرمان  ...و» و اهلي   برازندة طبيعت حيوان وحشي     «
به ديگـري كـه فاقـد رذيلـت           ايران باتوجه نقد خود را از وضعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي          

اي هرگز به اروپا نرفته و تجربة زيسته و فهم فرهنگي مستقيم و               مراغه. اخلاقي است، ابراز كند   
به باورها    هاي سياسي، بدون داشتن شواهد تاريخي، باتوجه         انگيزه براساساو  . دست اولي ندارد  

هـاي اوسـت تـا        هايش بازتاب ايـدئال     و نوشته كند    هاي اظهارنظر مي    ها و نه ديده     و شايد شنيده  
  . هاي اروپايي واقعيت

هـا پـيش از قـرن          در بافت فرهنگي انگلستان بيان شد، ايـن سـرزمين حتـي مـدت              چنانچه
هاي سـدومي     كرد و نشانه    وپنجه نرم مي    نوزدهم با مدارا و كنترل سدومي يا سركوب آن، دست         

اي چـون     در عـصر روشـنگري، متـون فلاسـفه        . ددر ادبيات، هنر و نمايش آن، قابل رديابي بـو         
شـد،    بخشي نظري به سدومي، در محافل علمي طـرح مـي            افلاطون گاهي در جهت مشروعيت    

و شاعران و فيلـسوفان همـة       » در ذهن اروپايي خطور نكرده    «كه سدومي     ي با اين  همدلبنابراين  
  . شود اند، تضعيف مي كن كرده ها را ريشه رذيلت

كننـد، امـا فهـم      اي جديد به تجربيات فعلي يـا گذشـتة خـود تكيـه مـي              ه  افراد در موقعيت  
هـاي ديگـران      هـا و روايـت      بندي غيرمستقيم و احتمالاً ديـدگاه        گونه بر اساس اي از اروپا      مراغه

در مقايسه، گزارش گرمرودي اعتبار تجربـي بيـشتري دارد و           . شكل گرفته و قابل اعتماد نيست     
  . گيرد م و ترديد قرار مياي مورد ابها باور روايت مراغه

  

  زيستة مسافران از وضعيت روابط سدومي در انگلستان تجارب 
   شيرازي ميرزا صالح زيستة  تجربة . الف

بـا همراهـي    ق  1230/م1815نويساني بود كه پيش از گرمرودي به سـال            ميرزا صالح از سفرنامه   
 او در مدت    زيستة  تجربة  . رفته بود ميرزا به انگلستان      نفره و با بورسية تحصيلي عباس       هيئتي پنج 

با مشاهده و فهـم تفـاوت فـضاي فرهنگـي ايرانـي و                اش در اين سرزمين،       ساله5اقامت حدود   
 سفر و عمدتاً پس از آن، اهداف ديپلماتيـك را           نيازا  شيپميرزا صالح   . گيرد  انگلستان، شكل مي  

در محافـل سياسـي بازتـاب    اش همچون گرمـرودي   كرد، بنابراين گويي متن سفرنامه    دنبال نمي 
بـار در   شد، امـا نخـستين    رجال قاجاري ديده مي    گرچه نسخة خطي آن، گاه در كتابخانة      . نيافت
  . منتشر شد1336سال 

. پـردازد   ميرزا صالح با مشاهدات خود، به معناسازي هنجارهاي فرهنگي جامعة انگليس مي           
يـزر و گرمـرودي، و پـيش از مناقـشة           ديدگاه مستقل او در سفرنامه، دور از ميدان گفتمـانيِ فر          

اولـين واكـنش ميـرزا      . جويانه دانـست    توان آن را تلافي     ها شكل گرفته، بنابراين نمي      سياسي آن 
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سرجان ملكم، سفير ايـن كـشور بـا اجتنـاب از            » پدرانه«ها به توصية      صالح به فرهنگ انگليسي   
 تـا بتوانـد بـا حفاظـت از          شـود   ها، هدايت مـي     روزي آن   هاي شبانه »عياشي«تعامل با مجالس و     

او در  ). 254و  514: ميـرزا صـالح   (اش را دنبال كند       ي خود، اهداف علمي   فرهنگ  راثيمهويت و   
  :    نويسد سفرنامة خود چنين مي

راند و اگر كسي مرتكب شـود و          ديگر در انگلستان احدي نام لواط را به زبان نمي         «
يـوج در انگلنـد اسـت و مرتكـب          البتـه اهـل ف    . به اثبات رسد، او را به قتل رسانند       

  ).61-460: همان(» زياده ازين زياده است. شوند مي
هـاي   بيند كـه در تـضاد بـا ارزش        بندي، سدومي را انحطاط اخلاقي مي       ميرزا صالح در گونه   

» سـدومي «او بـر تـابوبودن واژة   . متن سفرنامه نمايندة درك او از بافت اجتماعي اسـت    . اوست
. دانـد  سـو مـي    خـود هـم   ا را با هنجارهاي فرهنگي و ممنوعيت مذهبي كند و اين معن     تمركز مي 

م انگلستان تطبيق دارد با تداوم آن       1533اشاره به مجازات اعدام افراد درگير كه با قانون باگري           
كـه   د، اما با بيان اين شو م سلطة قانون را براي كنترل اين رفتار در جامعه يادآور مي    1861تا سال   

هـاي قـانون و اجـرا را برجـسته       ، تناقض ميان رويـه    »از آن ابايي ندارند   ] ها  پيروس[اهل فيوج   «
وسيلة ساختار اجتمـاعي و فرهنگـي ايـن سـرزمين نيـز حمايـت                 كند؛ شكافي دوگانه كه به      مي
  . شود مي

تواند ناشـي از تفـاوت در         اين محدوديت مي  . كند   از ادامة سخن، خودداري مي      صالح رزايم
جهت ملاحظات سياسي، مقاومـت فرهنگـي يـا عـدم تطبيـق آن بـا شـيوة                    هاي او به    بندي  گونه

، در متن سفرنامة خود، اعدام يك انگليسي درگيـرِ سـدومي را بـه          صالح رزايم. اش باشد   زندگي
: همـان (دهـد     پيونـد مـي   ) عقلانيت ابزاري (استقلال آمريكا    يريگ   چون شكل  ؛يا  گستردهپيامد  
367-8 .(  

الاذهـاني يـا حتـي        تـأثير فـضاي بـين         ه از برخي متون يا تحت     ادعا ممكن است برگرفت   اين  
عنوان مسافري كه از جامعـة اسـتعماري          مشاهدات او به  . هاي فرهنگي او باشد     حاصل سوگيري 

شـود تـا       ساختار قـدرت منتهـي مـي       نقد  بهبسا    ديدن كرده بود، با بيان تداوم روابط سدومي چه        
 رزاي ـمگرچـه مـتن      .انـد   ها ناديده گرفته    كند كه آن      بتواند نقايص اخلاقي و تضادهايي را آشكار      

طـور مـشخص      اي نسبت به پيشرفت و ترقي غرب دارد، بـه           ملاحظه  آميز قابل   ، بار ستايش  صالح
 وقتـي كـه از      .كند  تر از گرمرودي، روابط سدومي را در انگلستان خاطرنشان مي           هرچند پوشيده 

بـودن    شود، معقـول    ي اين سرزمين نظاره مي     به بافت فرهنگ    صالح رزايم زيستة    دريچة تجربيات 
  . گردد روايت گرمرودي نمايان مي
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  باشي تجربة زيستة صحاف. ب
م ظـاهراً بـا هـدف فـروش         1897/ق1314سـال     نويسي است كه بـه      باشي ديگر سفرنامه    صحاف

اي است كـه بـا تـصوير          سفرنامة او، متن زيسته   . جواهرات سلطنتي، به انگلستان سفر كرده بود      
هـاي خـود در    بـه ارزش  توجـه  او بـا . ها و ساختارهاي جامعة انگليس شكل گرفتـه اسـت      رفتار

باشي در    صحاف. كند و هم نقد     هاي اين جامعه هم آن را تحسين مي         مواجهه با پيشرفت و ترقي    
خاطرات خود، حداقل از چهار روايت پراكنده از پيشنهادها و مشاهدات خود در مورد رفتارها،               

  . كند  و قوانين مرتبط با سدومي و اجراي آن ياد ميهنجارهاي اجتماعي
هـاي بـزرگ بـود و درخواسـت        ي كـه شـريك يكـي از كمپـاني         »آبرومنـد «به پيشنهاد فرد    

كند و آن را امري متـداول    خواند، اشاره مي    مي» كار روسي «اين روابط را    ...سرباز كه   » جوانكي«
شـي، افـراد مـست را موجـب آزار          با  صـحاف . شـمرد   ميان سربازان در ازاي دريافت پـول مـي        

او . حاضر بـود » قدم پليس ايستاده و سيلي قانون دو طرف صورتشان به قدم«دانست، چراكه     نمي
چيزهـا،    شـود كـه از مـشاهدة خيلـي          پوشي پليس را در باغ عمومي لندن خاطرنـشان مـي            چشم

  . كرد شد، مداخله نمي كرد و تا صداي كسي بلند نمي اغماض مي
سـال    كند از مملكتي كه حكم مؤكد داشـت، سـدومي دوازده            هار تعجب مي  باشي اظ   صحاف

شـود كـه      آميـز خـتم مـي       شدند و نگرش او به اين باور تأسف         حبس دارد، اما افراد مرتكب مي     
    ).2-57: 1357باشي،  صحاف(» ها اسمشان بدنام است بيچاره ايراني«

ل او بـا افـراد انگليـسي و    باشي با تجـارب زيـسته و در تعام ـ     معنا و درك فرهنگي صحاف    
اي بـا هنجارهـا و رفتارهـاي متفـاوت            او در جامعـه   . گيـرد   الاذهاني، شكل مي    برخوردهاي بين 

توانـستند   هـاي او مـي      شـد كـه بـرخلاف ارزش        كرد و با رفتارهايي مواجه مي       اجتماعي سير مي  
 و در وضـعيت     نگـرد   هاي مدرن انگلستان مي     ها و زيرساخت    او به پيشرفت  . شوند  آشكارا ابراز   

  . كند  نيافتة جامعه ايران تأمل مي توسعه
كنـد، بـا      هاي فرهنگي خود، دسـتاوردهاي مدرنيتـه را سـتايش مـي             بندي  كه با گونه    درحالي

باشـي   صـحاف . زده شـود و هـم دل   زمان هم مجـذوب مـي   مشاهدة برخي روابط و رفتارها، هم   
اعي تأكيد دارد، اما گاه با مـشاهدة روابـط   بيند كه بر نظم اجتم وجود پليس را، اقتدار قانوني مي    

واكنـشي نـشان    ) سـال زنـدان   12(هاي قانوني     رغم ممنوعيت   سدومي در فضاهاي عمومي، علي    
  . دهد نمي

حال ابهام فرهنگي  هاي ارزشي و اخلاقي ايران و انگليس و درعين اين، موجب درك تفاوت
بينـد    دان كاهش يافته بود، آنچه مـي      سال زن 12كه مجازات فرد خاطي از قتل به          شود درحالي   مي
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با اندوختة دانش او در مورد رفتار جنسي در تنش است و در توصيف فرد آبرومنـد درگيـر بـا                     
هـاي فـردي جامعـة        باشـي كـه آزادي      صحاف. شود  آزار، دچار تعارض مي     سدومي يا مست بي   

 تـابو اسـت، در      تواند درك كند، متحيـر اسـت، اعمـالي كـه در سـرزمين ايـران                 مدرنيته را نمي  
  . شود انگاري مي نظمي، جرم اي مدرن ناديده گرفته شده و صرفاً در صورت بروز بي جامعه

مـدار   او غربِ مدرن قـانون . كند باشي تناقضات مدرنيته را آشكار مي اين امر از نگاه صحاف   
، پـس   هـاي غيراخلاقـي قـرار دارد        فشار كليـشه      كه تحت   بيند درحالي   را در برابر شرق سنتي مي     

 ايـران، موضـع   كـردن  بدنامباشي در بحث  صحاف. ها را به نقد بكشد     شناسي آن   خواهد شرق   مي
شود به اقتدار سنتي و فرهنگي خود توجـه بيـشتري نـشان               بسا ترغيب مي    گيرد و چه    دفاعي مي 

  . ها را نسبت به شرق منحط و غيراخلاقي پاسخ بگويد بدهد و نگرش غربي
تـرين رقيبـان    هـا هـم كـه از مهـم        در انتساب سـدومي بـه روس       ها  سازي  بسا اين كليشه    چه
كنـد   بررسي بافت فرهنگي جامعة انگليس نيز اين داده را تأييد مـي         . ها بودند، مؤثر بود     انگليسي

بازي مردان غيرمسيحي كه متعلق بـه   زدايي از خود، سدومي را حاصل هوس  ها براي اتهام    كه آن 
و حتي صفت زنانه را در كنار مردان ايتاليايي به مردان  ستنددان فرهنگ يا زمان ديگري بودند مي

  )Trumbach, 2012: 840; McEnery and Baker, 2017: 214(دادند    نسبت مي ايراني
سـال، بعـد ازگرمـرودي، روايـت خـود را           30اي كوتـاه، حـدود      باشي كه به فاصـله      صحاف

. تمـايلات و رفتارهـايي داشـتند      كند كـه چنـين        طور مشخص به افرادي اشاره مي       نويسد، به   مي
روايت او و گرمرودي در قياس، درك مشتركي را در همان بافت اجتمـاعي و فرهنگـي نـشان                   

تواند از روايت گرمرودي حمايـت و فهـم           هايي دارند، مي    دهد كه گرچه در جزئيات تفاوت       مي
  .آن را كامل كند

  

  گيري نتيجه
اني با تمركـز بـر چگـونگي تفـسير و بازنمـايي       هاي اير   اين پژوهش به بررسي انتقادي سفرنامه     

پردازد تـا مـشخص كنـد كـه           عنوان يك موضوع اخلاقي و فرهنگي در انگلستان مي          سدومي به 
هاي ارزشي خود، توانستند ديگري را درك         مسافران چگونه ازطريق هنجارهاي فرهنگي و نظام      

از آن  . دانـستند   ي را انحراف مي   هاي خود، سدوم    بندي  به ذخاير دانش و گونه      ها باتوجه   آن. كنند
الاذهـاني بـود كـه        ها درك بـين     روايت آن . كردند  كردند و از اغماض پليس تعجب مي        انتقاد مي 

هاي مدرن    هاي سنتي ايران و ارزش      ها شكل گرفته و تنش ميان ارزش        براساس تجربة زيسته آن   
دانـش    ربـة زيـسته يـا ذخيـرة         بيگ كه بـا تج      سفرنامة خيالي ابراهيم  . كرد  انگلستان را نمايان مي   

اي شكل نگرفته بود، در ارزيابي ميزان همدلي با روايت گرمرودي كنار گذاشته شـد، امـا                   مراغه
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باشـي توانـست فهـم روايـت گرمـرودي را تكميـل و از آن                  هاي ميرزا صالح و صحاف      روايت
ده مانـده  هاي توصيفي پوشي حمايت كند و ابعادي از اين روايت را مشخص كند كه در خوانش           

اين موضوع نيز بايد مدنظر داشت كه فريزر صرفاً با تفسير نشانة فرهنگـي همچـون مـوي            . بود
باشي، شاهد چنين رفتاري      هاي صحاف   رغم داده   بلند آن را به عمل سدومي تعبير كرده بود و به          

   .نبود
ه، باب روابط سدومي با خوانشِ مدرن به گذشته نگـاه كـرد           هاي امروزي در      برخي پژوهش 

بافت فرهنگي، كتمـان    اند و به      پردازي كرده   بر منابع خارجي يا شواهد ناكافي، نظريه        غالباً باتكيه 
هـا،    هاي ديگر و شيوع سدومي با وجـود فعاليـت مـولي              سدومي و فرافكني آن به فرهنگ       واژة

اين پژوهش تلاش كرده اسـت، تفـسير جديـدي را در حـوزة مطالعـات                ! اند  كمتر توجه داشته  
طـور    واقـع سـدومي بـه       بـه . شناسي تـاريخي ارائـه كنـد        ت، ارتباط ميان فرهنگي و جامعه     جنسي

بلكـه در طـول تـاريخ در        . شـده نبـود     فرد در غرب يا شرق، رفتاري رايج يا پذيرفتـه           منحصربه
. هاي مختلف كمابيش وجـود داشـته، امـا تفاسـير متفـاوتي داشـته اسـت                  ها و سرزمين    فرهنگ

 وبري تصور كرد، مدرنيته در يك نسل باعث كاهش يا حذف رفتار              توان براساس عقلانيت    نمي
هـاي   داده. شـده بـود   سدومي در غرب شد، چراكه قرن نوزدهم شاهد افزايش تعداد جرايم ثبت  

آماري كم از سركوب سدومي در دورة قاجار هم بـه معنـاي نبـود يـا مـشروعيت آن ارزيـابي                      
 حكم در محاكم شرعي و غيرمكتـوب هـم بايـد    شود، چراكه نبود نظام ثبت جرم يا اجراي         نمي

در ايران شيوع گسترده داشت، قابل پذيرش نيست كه بـدون           واقع اگر سدومي      به. مدنظر داشت 
هيچ اقدام جدي و تعقيب و مجازات خاطيان يا بدون انعكاس فزاينده در منابع تاريخي، صـرفاً                 

اين پـژوهش فـرض     ! ل شده باشد  بخشي مردم در مدت كوتاهي، كنتر       با ورود مدرنيته و آگاهي    
هـاي    ها غالباً ويژگي    گرچه آن . داند  را هم دچار ابهام مي    ... ها و   ها، ماكاروني   موليفرهنگي    خرده

كردند، صفات مردانه، همـسر و        وآمد مي   ها رفت   زنانه داشتند، افرادي كه در اين مراكز و كلوپ        
وقتي و نـه دائمـي جهـت بـرآوردن          صورت م ـ   ها، به   ها در اين مكان     حضور آن . خانواده داشتند 

هاي مولي همان مراكزي  بسا خانه بخش بود و چه تمايلي آني و نه ايجاد ارتباطي پايدار و هويت
  . ها ياد كرده است باشد كه گرمرودي از آن

هـا در عهـد قاجـار بـا           هاي همـسايگان ايـران ازجملـه هنـدي          شود كه سفرنامه    پيشنهاد مي 
ها هم در مورد وضعيت سـدومي در اروپـا            داده شود تا زاوية ديد آن     هاي ايراني تطبيق      سفرنامه

تغييرات معنايي و زباني واژة سدومي در منابع فارسـي جهـت            . مورد تفسير و تحليل قرار گيرد     
توانـد موضـوعي     هاي زنان نيز مي     ي نحوة ادراك فرهنگي يا بازنمايي جنسيت در سفرنامه        ريگيپ

   .براي تفكر و پژوهش باشد
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Abstract 
The Qajar era represents a critical period in the history of Iran–Europe relations. 
Encounters between Iranian travelers and Western social and cultural contexts 
significantly influenced their perceptions and inspired the production of the earliest 
Persian travelogues. Among these, Geramrudi’s account is particularly notable for 
its observations on English morals and customs, as well as its critical perspective on 
homosexual practices. His interpretations of these subjects have sparked 
considerable scholarly debate, with some viewing his account as historically reliable 
and others considering it fabricated or retaliatory. This study applies Max Weber’s 
theoretical framework alongside Alfred Schutz’s interpretive sociology to critically 
analyze Geramrudi’s narrative within its broader cultural and historical context. To 
further this analysis, representations and interpretations of same-sex relations in 
other contemporary Iranian travelogues are also examined, addressing the central 
question of how Persian travelers perceived sexuality in England, particularly 
regarding same-sex interactions. Methodological limitations in previous studies—
including selective use of sources, neglect of the textual production context and lack 
of comparative analysis—underscore the necessity of the present research. A close 
textual and experiential reading of travel narratives concerning sexuality reveals the 
cultural tensions between Iran and England. The findings suggest that travelers’ 
accounts were shaped by lived experiences and implicit typologies embedded within 
the intersubjective structures of English culture. Some travel writers, preceding 
Geramrudi, had already addressed the topic of homosexuality in England, thereby 
corroborating the internal logic and coherence of his observations. 
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